
گـر بـه فالن وزارت اعتـراض دارنـد، کسـی از مسـئولان آن وزارتخانـه بـرود پاسـخ دهـد. در تجمعـات اعتراضـی،  ا
مراجـع ذی‌ربـط هـم حضـور داشـته باشـند و امنیتشـان هـم حفـظ بشـود. جامعـۀ مدنـی و جامعـۀ آزاد همیـن 
اسـت. ایـن می‌شـود تجمـع درسـتی کـه بـه اصالح امـور منجـر می‌شـود. در همۀ کشـورها هم هسـت. برای کشـور 
یتریـن و خوشـایند کسـی از اعتـراض و تجمـع  مـا اتفاقـاً بیشـتر موضوعیـت دارد. چـون مـا بـرای درسـت کـردن و
ی مردم شـکل گرفته  حـرف نمی‌زنیـم، بلکـه می‌گوییـم ایـن کشـور از ابتـدای انقالب بـا نـگاه مردم و بـا میدان‌دار
یـم کـه حکومتمـان را نگـه دارد و نـه می‌توانیـم و نـه می‌خواهیـم کـه بـا زور  اسـت. مـا کـه نـه پشـتیبان خارجـی دار
یـم. یـک آدم هـم از ایـن نظـام برگـردد، بـرای  سـرنیزه ایـن کشـور را مدیریـت کنیـم. مـا بعـد از خـدا فقـط مـردم را دار
مـا خسـارت اسـت. لـذا مـا بایـد اعتـراض هـر کـس را فرصـت بدانیـم. شـما فرصـت بدهیـد بیایـد اعتـراض کند، 
یـد و بـا او صحبـت کنیـد. مـنِ مسـئول بـا کسـی که اعتـراض دارد چه می‌توانـم انجام  یـد وقـت بگذار بعـد هـم برو
دهـم؟ می‌توانـم بـا او قهـر کنـم و از او رو بگردانـم و می‌توانـم بـه او رو کنـم و بگویـم چـه می‌گویـی، بنشـین حـرف 
یـم: طبیعتـاً بایـد بـرای  ی ماسـت؛ لـذا یـک راه بیشـتر ندار . ایـن قاعـدۀ کشـوردار بـزن، حـرف مـن را هـم بشـنو
یـم و بـا آن‌هـا حـرف بزنیـم. یـک تعـداد کمـی هـم از قبـل تکلیفشـان  کسـانی کـه معتـرض هسـتند، وقـت بگذار
روشـن اسـت؛ آن‌هـا کـه رفته‌انـد از منافقیـن و بیگانـگان درسـی گرفته‌انـد و آمده‌انـد آدم‌هـا را تحریـک کرده‌انـد 
ی  و نظـم عمومـی را به‌هـم زده‌انـد. طـرف آمـده اسـلحه دسـت گرفتـه و می‌خواهـد مـردم را بکشـد و کشته‌سـاز
کنـد. حسـاب چنیـن افـرادی جداسـت. تکلیفشـان معلـوم اسـت و ماجرایشـان ربطـی به اعتـراض مدنی و حق 
ـق بـه ایـن 

ّ
قانونـی اعتـراض نـدارد. در ایـن بـاب بحثـی نیسـت. حـق اعتـراض مربـوط بـه افـرادی اسـت کـه متعل

مملکت‌انـد، مـزدور بیگانـه نشـده‌اند، اعتـراض مدنـی دارنـد، قانـون را رعایـت می‌کننـد، بایـد اجـازه بدهیـم 
یـم او را قانـع کنیم تا  گـر هـم کسـی حـرف باطـل می‌زنـد، بایـد برو این‌هـا حـرف بزننـد حتـی حـرف نـاوارد و باطـل. ا

یـم حـرف بزنـد. حـرف باطـل نزنـد، نـه اینکـه نگذار

یعنی نباید به اعتراض، نگاه نمایشی داشت.
بلـه، اعتـراض فرصـت نظـام اسـت. دفـاع از حـق اعتراضـات یـک ژسـت سیاسـی یـا یـک ادای سیاسـی نیسـت 
کـه بگوییـم مـا موافـق تجمعـات هسـتیم. مـا بایـد از هـر فرصتـی بـرای اینکـه ایـن همبسـتگی ملـی را حفـظ کنیم 

و اعتقـادات مـردم را بـه نظـام تقویـت کنیـم اسـتفاده کنیـم. ایـن یـک موقعیـت اسـت.

شـما بـه همدلـی و همبسـتگی اشـاره کردیـد کـه به‌ویـژه در کشـور مـا مقولـۀ بسـیار مهمـی اسـت 
امـا کارکـرد اعتـراض فقـط همدلـی میـان دولت-ملـت و کاهـش شـکاف‌های اجتماعـی نیسـت. 
کارآمـد  اعتـراض از وجهـی دیگـر در اصالح سیاسـت‌های اشـتباه، بهبـود روندهـای فاسـد یـا نا
و پیگیـری مطالبـات عمومـی نیـز اثـر می‌گـذارد. آیـا سـازوکاری در قوانیـن بـرای تذکـر بـه نظـام 

حکمرانـی و مهـار اشـتباه‌های حکمرانـان پیش‌بینـی شـده اسـت؟
و  بگیرند  موضع  و  کنند  برگزار  تجمع  بروند  می‌توانند   ، منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  قانونِ  اساس  بر  بله، 
وظیفه‌شان را انجام دهند. جایی مسئولی دارد خطا می‌کند، راه را اشتباه می‌رود، بستر فساد را فراهم می‌کند، 
کار می‌گیرد و به جان مردم  حرف ناصواب می‌زند، اعمال غلط مرتکب می‌شود، افراد نالایق و فاسد را به 
می‌اندازد؛ بله، در اینجا مردم باید اعتراض کنند. اصلاً اینجا اعتراض واجب است. اینجا باید امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. فریضۀ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر در ‌اصل 8 قانون اساسی پذیرفته شده است؛ 
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